
 

  ابو نواس، شاعر ایرانی دربوتۀ  نقد و داوری تاریخ
 

∗ دکتر یوسف  هادی پور  نهزمی                     
  

  چکیده 
هـا و    بزرگ بـوده کـه رنـج       یتداوم خود شاهد ظهور مردان و زنان       تاریخ بشری در  

 به همـان انـدازه      .استآرزوهای بشر را درصفحات تاریک و روشن آن به نمایش گذاشته            
برابـر    و در   خود ایستاده  ۀهای کهنه و ارتجاعی جامع    مقابل سنت  که اینان با شجاعت در    

  فـروزان   آتـشِ   تـا  انـد  سودپرستان عافیت طلـب تـلاش کـرده        ،اند قد علم کرده   گرانستم
  .  شخصیت آنان را وارونه جلوه دهندها را خاموش ساخته،آن

 یهـای  انـسان  ا و بـس   ، آنان را منفور سـاخته     ۀ بزرگ که تاریخ چهر    یهای انسان ابس
   .ده است که از آنان به نیکی یاد نموگرناپاک و ستم

 ی،عـصر عباس ـ    شاعر بزرگ ایرانی است که در      ، ابونواس ،یکی از این مردان بزرگ    
هـای مترقـی     فراوان خود توانـست آرا و اندیـشه         او با نبوغ   .زیستدرقرن دوم هجری می   

 او دراین راه    .های قدیمی و ناروا بشورد    قالب شعر خمری عرضه کند و برسنت       خود را در  
  .  بسیار کشید،هازندان بسیار شنید و ،هاتهمت

 مجـدد و بـاز خـوانی زنـدگی شخـصی و             ۀ بـا مطالع ـ    کـه   حاضر برآن است   ۀمقال
 شخـصیت   ، مراجع و مصادر مهـم تـاریخی       ز با استفاده ا   ،شخصیت علمی و ادبی ابونواس    
زنـدگی او بزدایـد و راه را بـرای           های ابهام را از    هاله خته،حقیقی و واقعی او را نمایان سا      

  . وار سازد هماست،ترین اشعار عربی ترین و جاودانه که از مهم،ریات اودرک و فهم خم

  کلید واژه
  .ـ تجدید درعصر عباسی شعوبیه ـشعر خمری ـ اس وبونا ـحسن بن هانی 

  

                                                      
 .استادیار، عضو هیأت علمی دانش گاه آزاد اسلامی واحد کرج ∗
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   پیش گفتار

ونـاگون و    معمولاً با اخبار و اطلاعـات گ       ت او، اس و خمریا  ابونو زندگی   خوانندگان
حدی که شناخت درست زندگانی و پی بردن به راز و           ب. دشونرو می گاه ضد و نقیض روبه    

 ای از ابهـام   بـسیاری از مواقـع درهالـه       و در  گرددĤسانی فراهم نمی  خمری او ب  رمز اشعار   
  . ماند میباقی

 کـه زنـدگی او را مـورد بررسـی و کنکـاش              نگـارانی تاریخگران و   تر پژوهش بیش
   تأکیـد   ، امـا از دیگـر سـوی       ،انـد انـسته ولیت د مـسؤ اند، وی را فردی فاسد و بـی       دهقراردا
 ناسـخ و    ۀو دربـار   گانـه آگـاه   های هفت تءَاند که او حافظ قرآن کریم بود و به قرا         ورزیده

  . منسوخ و آیات محکم و متشابه صاحب نظر
 در. آمدردست بود و یکی از بزرگان علم کلام بشمار می         لمی زب اند که او متک   گفته

هـای تـشخیص     بـسیار حفـظ بـود و راه        یاو احـادیث  .  بـود  علم روایت نیز سرآمد دیگران    
 بلکه اصحاب حـدیث     ، نه تنها راوی بود    .احادیث درست و نادرست را بخوبی می شناخت       

 بـه   درضمن. نیز بوده است   او فقیهی آگاه به احکام و فتوا          که اند گفته واز او روایت کرده     
آیـد  بشمار می  شاعری نوگرا    وی ،ها این ۀدرکنار هم و   علم نجوم و طبیعیات نیز آشنا بود      

  . هایی جدید درشعر بگشایدتوانست بابکه 
  و ههـا مهـارت داشـت     آن  در ه، این علوم وفنون آشنا بود     ۀاگر بپذیریم که او به هم     
هـایی را  هـا و قـصه  توانیم داستان  دیگر نمی  ،آن دوره بود  مورد اعتماد بزرگان علم و ادب       

ن فسق و فجوری که بعضی از مورخا      . شود باور کنیم  که درمورد فسق و فجور او گفته می       
ــرده و بــیبــی ــروا و بــدون هــیچ اندیــشهپ   کننــد و داد ســخن ای از آن صــحبت مــیپ

  . اند او دانستهۀها ظاهر خمریات او را زندگی نامآن. دهندسرمی
 بردن به معانی گوناگون موجود در     برای شناخت کامل و درست شخصیت او و پی        

ی ی زندگان.مورد بازخوانی قرار دهیمرا  ویای جز این نیست که زندگانی ره چاش،خمریات
 حکومتی که از دین     ؛ بسرآمد ی درحکومت عباس  ، که درشرایطی دشوار و پیچیده     پرماجرا

 ـ           خـود اسـتفاده و تمـامی    ۀاسلام به عنوان یک سرپوش برای توجیـه اعمـال سـتم کاران
  فکــران را بــه زنــدان آزادگــان و روشــن. کــردخواهانــه را ســرکوب مــیفریادهــای آزادی

  . کردنابود میهای وحشیانه زیر شکنجه انداخت و درمی
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  اسم و نسب و کنیه 

ــام او حــسن اســت « ــداالله جــراح   . ن ــد عب ــد صــباح، فرزن ــانی، فرزن ــد ه   او فرزن
 فرزند صـباح از     ،، فرزند عبدالاول  حسن فرزندهانی «ه شده است که وی       گفت 1 ».باشدمی

 که آیا نوُاس است یا      انداش از او پرسیده    کینه ۀ دربار .است او ابونواس    ۀو کنی موالی جراح   
هایی است که   ن و کلاع اسامی کوه    نوُاس وجَدنَ و یَزنَ و کلا     : ت که  جواب داده اس   ،نوَاس

 نـام  " نُـواس  "هـا اسـت   متعلق به پادشاهان یمن بوده است وکوهی کـه متعلـق بـه آن         
 اما دوست داشت کـه او را ابونـواس بنامنـد چـون              ،بودبوعلی  کنیۀ اصلی او  ا    «  و 2».دارد

   3» . پادشاهان یمن بودهاینوُاس از اسم
 هـا معقتدنـد کـه در      پدر ابونواس بافنده بود و بعـضی      «: اند پدرش گفته  ۀاما دربار 

د و اصـل او از دمـشق بـو     . کرد خدمت می  ، آخرین خلیفه عباسی   ،ارتش مروان بن محمد   
جـا  آن ها و چهارپایان قدم به اهواز گذاشته بـود و در          اسبداری از    نگه درایام مروان برای  

  4» . ازدواج کرد)گل بانو (با زنی به نام جُلبّان
  5» .دریکـی از منـاطق اهـواز بـه دنیـا آمـده بـود              ،)گل بـانو   (جلبّان اما مادرش «

در و مـادری   ن کـه او را از پ ـ      ابعضی از مورخ  ۀ  گفت،  بنابراین با توجه به این اسناد تاریخی      
تهمتـی را بـه     هراند با این کار ها خواسته آن. درست نمی نماید  فارسی الاصل می دانند     

داشـته  تا به زعم خود ساحت عربی را پاک نگـه           در حق وی روا دارند،      بهانه ایرانی بودن    
  6.باشند

  ولادت و زندگی 
 میـان را   ف نظر دارنـد و تـاریخ هـایی متفـاوت،          مورخان درتاریخ ولادت او اختلا    

 هـ  139سال   او در  «:طبقات الشعرا آمده است    در. اند هـ ذکر کرده   149تا  136های  سال
  ابـن منظـور ایـن روایـت و     7»نزدیک کوهی در اهواز به نام کوه راهبـان متولـد شـد        در

،   ای برسـد  که به نتیجه  آوری نموده و بدون این    کتاب خودش جمع   دررا  های دیگر   روایت
 بوده  . ه ـ149و یا   148، یا   145، یا   136ه است که ولادت او در سال        شدگفته   «گویدمی

  8»است 
حسن دو ساله و یا شش ساله بود که پدرش را از «: برحسب روایت طبقات الشعرا

چنین آمـده   هم9»  بردهاهواز او را به بصر دست داد و مادرش به دلیل سختی زندگی در       
  10» از اهواز به بصره برداو دوساله بود که پدرش او را «: است که
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اهواز متولد شده و پس از آن به بـصره            بدون هیچ شک و تردیدی او در       ،بنابراین

او را از   این است که او چند ساله بوده و چه کـسی              فقط شبهه در   .نقل مکان کرده است   
  ؟  پدر یا مادراهواز به بصره برده است؛

 ابونواس خیلی زود طعـم      .بسیار روشن است که پدرش عمر طولانی نداشته است        
 کـه در چنـان  آن. گرفـت ه عهدهتلخ یتیمی را چشید و مادرش سرپرستی و تربیت او را ب    

نوشـتن    او را بـه مکتـب خانـه فرسـتاد تـا خوانـدن و               ،مـادر  «:طبقات الشعرا آمده است   
  11» بیاموزد

 .یدیمند شد و به شعر و شاعری گرا       ایام جوانی به فراگیری علم و ادب علاقه        او در 
ناچـار مـادر او را بـه یـک عطـار      ب کرد، به وی ستم می سخت بود و زمانه    برایش زندگی

ابن منظـور بـه نقـل از    . دد و شبانه به درس و تحصیل بپرداز       سپرد تا روزانه نزد او کارکن     
   مادرش او را به یک عطارسپرد تا        ،وقتی بزرگ شد  «:  دراین باره چنین گفته است     حظاج

  12» بتراشد اهای خوش بو رچوب
 مجالس ها در یعنی روزها کار و شب.او مدتی از عمر خود را این گونه سپری کرد

 شاعر  ، بن حباب  ۀوالبوقتی بزرگ شد به اهواز برگشت و به نزد          «  و کرددرس شرکت می  
امـا  جای شک و تردید اسـت        ۀوالبو با   ن ارتباط ا  ازمان و مک    گرچه در  .13»  رفت ،مشهور

  .  هیچ شک و شبهه ای وجود ندارددراصل این ارتباط
اصـل موضـوع فرقـی        در ،بصره  چه در  ،اهواز اتفاق افتاده باشد    این ارتباط چه در   

مجالس شعر و ادب و لهو و         در ، مهم این است که به همراه او وارد کوفه شده           و   کندنمی
  که درکارهای غیر اخلاقی افـراط      اما وی درسن و سالی نبوده       . استلعب شرکت جسته    

 از آن   14»  حدوداً سـی سـاله بـود       ۀوالباعتقاد براین است که او درهنگام ارتباط با         «. کند
 کـه ایـن گونـه زنـدگی         دریافت اما بزودی    ،به دنبال این نوع زندگی رفت      «موقع بود که  

اسد رفـت تـا     نی ب ۀ نزد قبیل  ، بنابراین آن راترک نموده و به بادیه       .کردن درشأن او نیست   
  15. »زبانش فصیح گردد

 ، شعر و شـاعری    ۀپس از برگشت از بادیه به علم و تحصیل ادامه داد و درزمین                
 ۀاس برگزید کـه بـا شـیو       او راهی دیگر را برای تربیت ابونو      شاگرد خلف الاحمر گردید و      

 از بزرگـان شـعر و       ی بسیار به او دستور داد اشعار و قصاید       « بن حباب تفاوت داشت    ۀوالب
  16» . آوردسخت بعمل یس چنین کرد و خلف الاحمر از او امتحاناوابون.دادب را حفظ کن

 یو. و این نقطۀ عطف زنـدگانی او بـود        شعر آشکار گشت      در کم نبوغ ابونواس  کم
بـه همـین     «و تواند او را مشهور سازد     می در شعر بسیار تواناست و این توانایی      برد که   پی
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انـش و بدسـت آوردن قـدرت         پـس از کـسب علـم و د         ،اسو ابون ،خاطر است که شاعر ما    

  17» .کند، سفر می عروس شهرهای آن زمان،شعری به بغداد
ادب و  ها بود و آنـان بـه شـعر          آن زمان تمامی کارهای خلیفه به دست برمکی        در

» فـضل  « و پـسرش   ، یحیـی برمکـی    ، برامکـه  وصف بزرگـیِ   بنابراین در . علاقه مند بودند  
  :چنین سرود

  
ــسما  هً هـــمۀِحــرأیــتُ لفــضلٍ فــی ال

ــاب داره  ــی ب ــاً ال ــاسَ أفواج ــریَ الن  تَ
  

ــواد     ــلٌّ ج ــیظَ ک ــری غ ــت  لعََم أَطالَ
کَــــاَنَّهُمُ رِجــــلَا دََبَــــی و جِــــرادِ
 

دارای چنان بخششی است کـه خـشم و         ) برمکی ( فضل ،به جان خودم سوگند    -
  . های بخشنده را برانگیخته استانسانغضب تمامی 

گویی که آنان پاهای مور     . رونداش می انهبینی که مردم دسته دسته به درِخ      می -
 ) ها زیاد استیعنی ازدحام آن (و ملخ هستند
  : جا که می گویدتا آن

 بفَِضلِ بنِ یحَیَی اشُرِقتَ سُـبُلُ الهُـدی        
  

ـــلادِ    ــلِّ بِ ـــوفَ ک ــی خ ـــنَ ربّ  18وَآمَ
  

 ترس و ، فضل بن یحیی روشن گشته است و ارباب منۀهای هدایت به وسیلراه -
  .  استبدل ساختهف تمام کشور را به امن و امان خو

 ـ  و  برامکه مورد خشم و غضب هارون الرشـید قرارگرفتنـد          ،پس از مدتی   اس و ابون
اس بـه   وبرمکی ها و به دلیل ناامن شدن بغداد، ابون         از سرنگونی    پس. بارها زندانی گردید  
 ـ            ،مصر مسافرت کرد   کـه از   رای ایـن   تا از خطرات موجود درشهر بغداد درامـان بمانـد و ب

 بـه مـدح و سـتایش او         ، بهـره منـد گـردد      ، ابونصر خصیب  ،بخشش های امیر آن سامان    
   .پرداخت

 بـه ایـن قـضایا اشـاره         ،ای که هنگام سفر به مصر سروده       خود درقصیده  ،اسوابون
  : گویدکرده و می

 تقَُــول التّــی عَــن بیَتهــا خَــف مرَکبَــی
 أمـــا دون مَِــصرٍ للغنِــیَ متُــــطَلِّبٌ   

  

ــسیرُ      ـ ــراکَ تَ ـ ــا أن نَ ــزٌ علَیَنـ  عزَیـ
ــرُ   ــباَبَ الغنَِـــی لکَثَیـ   19بلََـــی إنَّ أسـ

 
 

سخت است برمـا کـه ببینـیم        : گوید او  مرکب من کوچ نمود می       ۀکه از خان  آن -
   .ایبارسفر بسته

   . آری هـست    شدن جز سـفر بـه مـصر، راهـی دیگـر نیـست؟              آیا برای ثروتمند   -
 . نیازی بسیار استیهای براه
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اخت و او  پرد" خصیب "قصاید دیگر به مدح     خلال این قصیده و    اس در وابون     

 ـ.  نمـود  یوهم بذل وبخشش بـسیار بـه            یعنـی تـا پایـان       ،اس درحـدود یـک سـال      وابون
و  مهاجرت   و غمِ  حالی بود که درد    دربار او ماند و این در      مصر در  روایی خصیب در  فرمان

نتیجه تصمیم گرفت که مصر را تـرک نمایـد و بـه              ر د .داددوری از خانواده او را آزار می      
  : این باره می گوید او خودش در بغداد بازگردد،

 ذکََــــرَ الکــــرَخَ نــــازحُ الأوَطــــانِ
ــشو   ــصرعَلی ال ــسعدٌِ بِم ــی مُ ل ــیسَ   لَ
فکـرخـــا    ــسرَاهِ  مــن الـ ــازلاتٍ   نـ

  

ـــو   ــصـبَـا صـَبـــ  ً ولاتَ أوانِۀفـَـــ
 قِ الــــی أوَجُـــهٍ هنُـــاکَ حـِـــسـانِ

 ـ ــصورالدوانی   یــا إلـ  ی الــشطِّّ ذی القُ
 

 

تنگـی  افتاده است و دل   ) منطقه ای دربغداد   (آن کوچ کرده از وطن به یاد کرخ        -
   .تنگی نیستکه اکنون وقت دلکند، درحالیمی

بـاز  ) بغـداد  (شود که مرا از یاد چهره های زیبا رویـان          مصر چیزی پیدا نمی    در -
 . بدارد

 ،شـوند به سوی شط سـرازیر مـی      » کرخایا «و» راهس «زیبا رویانی که از مناطق     -
 . که قصرهای زیبا دارد جاییآن

 نـزد او    د که بـزودی بـا مـال ومنـال فـراوان             دهکه به دخترش بشارت می    تا این 
  . تواند با آن ریخت و پاش کندمی مال و منالی که دختر. خواهد آمد

  مـــصرٍۀیـــا ابنتـــی أبََـــشرِی بمِیِـــر
0  

20 فـــی الأمـــانی وتَمَنِّـــی و أســـرفِی 
 

 خـواهی آرزو کـن و در      ، هرچه مـی    خوشحال باش به مال و منال مصر       ،دخترم -
  . آرزوهایت اسراف نما

 امـا   ، به بغداد بازگشت   ، هـ در پایان ولایت خصیب     191 سرانجام درسال    ،اسوابون
یکـی از     او در  .اوضـاع بغـداد مواجـه شـد        دربار هارون الرشید و در      بسیار در  یبا تغییرات 

  : گویدجا که می آن.د خود به این موضوع اشاره کرده استیقصا
ــی     نف ــرغَمِ اَ ــراقِ بِ الع ــی  ال ــدتُ   وعَُ
ــاکنیه    سـ ــشĤمِ و  ــطِّ الـ ــی شَـ  علَـ

  

وفاَرقَـــــتُ الجزیـــــرهَ و الـــــشĤّما 
ــا     مامـ ــیَ الحِ ــسلََّمٍ لقَِِـ ــلامُ مُـ ـ 21سَ

 

  . رغم میل خوم به عراق بازگشتم و از جزیره و شام جدا شدمعلی -
مـرگ خـود را بـه       شام و ساکنان آن سلام و درود نجات یافتـه ای کـه              ۀ  برخط -
 .چشم دید

او با خشم و غضب هارون الرشـید مواجـه           «گفته اند که پس از بازگشت به بغداد       
 یهـارون او را مـدت     . او سخت بگیـرد     را تحریک کردند که بر     ، هارون زیرا بدخواهان . شد

   22» .دست امین رسیدکه خلافت به  تا این،طولانی زندانی ساخت
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   زنـدانی گردیـد و      ،ابونواس بـه تهمـت زنـدیق بـودن        «: جایی دیگر آمده است    در

  23» .که هارون الرشید مرد و امین جانشین او شدزندان زنادقه بود تا این چنان درهم
 ،زیـر امـین  و ،که فضل بن ربیعزندان زنادقه ماند تا این او بیش از دو سال در          

 او خـود    .و شـاعر و نـدیم خـود گردانیـد         ساخت  زندان آزاد    و امین او را از    وساطت نمود   
  : دراین باره گفته است

 إنّــــی أتََـــــیتکُمُ مــــن القـــــبرِ
 لوَلَـــــا ابوالعبـــــاسِ مانــــــظَرَت

  

ــشرِ    ــسونَُ للِحـَـ ــاسُ محُتبََــ والنــ
ــرِ    ــدٍ و لا وفَـ ـــی ولََـ ـــنی إلـ 24عیَـ  

 

جا زندانی خواهند   آن تا قیامت در  ام و دیگر مردمان      من از قبر به نزد شما آمده       -
  . بود

  .دید چشم من هرگز مال و فرزند را نمی،نبود) فضل بن ربیع (اگر ابوالعباس -
هـا را درمـدح      ابیات زیر که آن    .ایام خلافت امین نیز او بارها زندانی گردانید        در  

  :  امین سروده است گویای این موضوع است
 ـ          ی شـهورٌ مُـذ حبُِـستُ ثـ  لاثهٌمضَتَ لـ

 ی ؟ تنَِفإَن کنُتُ لَـم اذُنِـب فَفـیمَ حبََـسْ         
  

 کَـــانیَّ قَـــد أذنبَـــتُ مـــالیسَ یغُفَـــرُ 
 وَ إن کنـــتُ ذا ذنَـــبٍ فعَفَـــوکَُ اکَبَـــرُ

  

ام کـه قابـل      گویی گنـاهی مرتکـب شـده       ،گذردسه ماه از زندانی شدن من می       -
   .بخشش نیست

و اگر هم گنـاهی مرتکـب       مرا به زندان افکندی؟      پس چرا    ،اماگر گناهی نکرده   -
  .تر از گناه من استدانم بخشش تو بزرگام میشده

اس پیدا است که امین چندان به او خشم گرفـت کـه             وجای دیگر از کلام ابون     در
  . نزدیک بود به مرگ او بینجامد

ــرَّدیَ  ــنَ الــ ــتجَیرُ مِــ  بِــــکَ اسَــ
ـــو  ــکَ لا أعـــ ــاه رأسِـــ  و حیـــ
ــوا  ــونُ أبونـُـــ ــن ذا یکــــ  مَــــ

  

 ـ   ــ ــن سَ ــوذُ مِـ ــکوَ أعـ طوَاتِ بأسِـ
ــا ــک ..... دُ لمِثِلهِــ ــاهِ رأســ وَ حیــ

ــک  ــتَ أبانوُاسِــ ــکَ إن قتَلَــ 26سِــ  
 

   .ازمرگ به تو پناه می برم و از خشم و غضب خودت هم به خودت پناه می برم -
 .  به جان تو سوگند، دیگر چنان نمی کنم،به جان تو سوگند -
 ؟ د دیگر چه کسی ابونواست خواهد ش،اگر ابونواست را بکشی -

 27.»امین عصبانی شد و دستور داد او را زندانی کننـد          «:  ابن منظور  ۀبراساس گفت 
درمحـرم  . دراین زمان جنگ بین امین و مأمون شدت یافت و مأمون برامین غلبـه کـرد               

 بـه رثـای     ،اس درابیاتی که حاکی از صـداقت اسـت         هـ امین کشته شد و ابونو      198سال  
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رثـای خـود هرگـز صـادق         اس در وابون«: می گوید این باره     طه حسین در   .امین پرداخت 

   28»  مگر یک مورد و آن هنگامی است که به رثای امین پرداخته است،نبوده است
اند پس از چند مـاه و یـا          گفته . زیاد زنده نماند   یونواس مدت ب ا ،پس از مرگ امین   

 و یـا     هـ ـ 195وفات او را سـال       « بعضی از مورخان   .حداکثر پس از یک سال از دنیا رفت       
  در بغداد وفات یافـت و درگورسـتان          ساله بود که   59اند که او     هـ ذکر کرده و گفته     196

  29»  مدفون گردیدشونیزیه 
 چون او پس از مرگ امین زنـده         ،تواند درست باشد  واضح است که این تاریخ نمی     

 کـه بنظـر     است. ق. هـ   199های دیگر هم ذکر شده است که آخرین آن سال           تاریخ. بود
  . رسد درست باشدیم

 ساله بـود و درگورسـتان شـونیزی         59اکثر مورخان اعتقاد دارند که هنگام مرگ        
 با توجـه    . هـ باشد  140 هـ و یا     139بنابراین تاریخ ولادت او باید       .دربغداد مدفون گردید  

او از دنیـا    که یا چند ماه پس از مرگ امین وفات یافته یا یک سال پـس از مـرگ                   به این 
  .رفته است

   و ادب ابونواس دانششخصیت و 
را » ءرا « حـرف  . چهره ای سفید و پوستی لطیف داشت       ؛اس خوش سیما بود   ابونو

لاغر اندام بود و تودماغی حـرف مـی          «: او گفته است   ۀ دربار جاحظ.  کردتلفظ می » یاء«
 مردم به کم سن و سالی و زیبایی و تیزهوشی او            ،شدوقتی به مجالس درس وارد می     . زد

  وقتـی در   . آموخـت  ، امام قاریان بصره   ،قرآن را نزد یعقوب حَضرَمی    .  زیاد داشتند  یتوجه
 تو  کهبرو:  انگشتر خود را به او داد و گفت، یعقوب حضرمی،قرائت قرآن مهارت پیدا کرد

علم لغت را از ابوزید انصاری و معانی شـعر را از خلـف               « و 32»بهترین قاری بصره هستی   
علم فقه و احکام آن را      .  بن مثنی فراگرفت   رب را از ابوعبیده معمر     و ایام ع    اخبار ،الاحمر
بـه ناسـخ و منـسوخ و      .  از بزرگان حدیث روایت کرد و علوم قرآنـی را فراگرفـت            .آموخت

ها با اصحاب کلام هم نشین شد و علم کلام را از آن           . محکم و متشابه آن اطلاع پیدا کرد      
 ترجمه شده بود بیگانههای علومی را که از زبان.. ...ها به مناظره پرداختفراگرفت و با آن

آوری خرافات یونان و هند و ایران       به جمع .  با علم نجوم و طبیعیات آشنا گردید       .آموخت
 ـ       زیاد از شاعران قدیم و جدید عرب       ی اشعار .پرداخت ه را نـزد     حفظ کرد و دیوان ذوالرمّ

  .33» ناشئ فراگرفت
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 یطبع ـ.  بـود ی توانااو متکلمی اهل جدل و راوی     «: ابن منظور دراین باره می گوید     

 دلالـت بـراین     ،همسائلی  که در شعرش ذکر شـد       . فهمیدو بسیار خوب می   لطیف داشت   
   34.»دارد که به علم کلام آگاه بود

 به احکام و فتواها     ابونواس دانشمندی فقیه و   «: درکتاب طبقات الشعرا آمده است    
حدیث را نیـک     حافظ قرآن بود و فنون       .می دانست های مختلف قرآن را     تءَ قرا .آگاه بود 

 ادبیات را دربـصره     . از ناسخ و منسوخ و از محکم و متشابه قرآن اطلاع داشت            .دانستمی
و بـیش از دیگـران      ا . فراگرفـت  ،ترین شهرهای علم و ادب بود     که درآن زمان یکی از مهم     

   35» . حفظ کرده بود را ـ و شاعران جدیدشعرهای پیشینیان ـ شاعران مخضرم، اسلامی
د یبه جز قصا: خود بیان داشتهابونواس «: ابه دراین زمینه گفته استدیوسف بن ال

یـاب  یان مردم کـم م دیگر را که در ۀ  هفتصد قصید ،  مشهور که دردست عموم مردم است     
 خـود  ۀو برتمـامی شـاعران هـم دور   روی آورده اسـت      آن گاه به شعر      است، حفظ کرده،  

خلفـا و    از.  مـردم او را دوسـت داشـتند        ۀهم ـ. شته اسـت  زد مردم گ   و زبان  هپیشی گرفت 
  36».کردنددیگران او را به خاطر این کار سرزنش می. تافتروی بر میپادشاهان 

تـر باشـد و     علم لغت از ابونواس عالم     کسی را که در   « : او گفته است   ۀجاحظ دربار 
ابونـواس  «:چنـین گفتـه اسـت     ی  و ۀو ابوهفـّان دربـار     37».ماهندید درکلام از او فصیح تر    

ابـوعمر شـیبانی ذکـر      و   38». فنون شعری است   ۀ درهم تواناترین ادیب و داناترین مردمان    
آوردیـم چـون    او حجت و برهـان مـی       اگر کلام ابونواس رکیک نبود، با شعر       «کرده است 

  39» .ترین کلام استشعر او محکم
یان شـاعران جدیـد ماننـد       گاه ابونواس درم  جای« :و ابوعبیده نقل کرده است که       

شعر جدی و غیر    :  شاعران جاهلی و درضمن گفته است      گاه امرؤالقیس است درمیان   جای
بهترین شعر قـدیم و جدیـد       : چنین از او نقل شده است     هم. جدی هردو از آن یمن است     

  40». امرؤالقیس درمیان قدما و ابونواس درمیان شاعران جدید:هردو متعلق به یمن است
جـا  آنروایت ابوهفان گویاترین کلام اسـت،        او به علم و دانش       ۀدت علاق  ش ۀدربار
اما درعلـم و ادب      حرص و طمع درغذا پستی است؛     : ابونواس به من گفت   « :که می گوید  

کنـد و آن     زیادی طلب مـی    ، هرکس که نسبت به چیزی حریص گردد       .مردی است جوان
   از آن    آن    کـه هرچـه صـاحب      به جـز ادب   . شودکند و آرام می   گاه حرص او فروکش می    

  41» .شودتر درآن علم وارد میعمیقتر و  حرص و طمع او بیش،دگردمند میبهره
تمـام شـعرهای خـوبم را       «: چنین گفتـه اسـت      خودش و شعرش   ۀ دربار سابونوا

ام و ای کـه گرفتـه  ام و از هدیهام که وجودم پاک بوده و درباغ زیبایی بوده        درحالتی گفته 
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ام کـه  و بعـضی اوقـات اشـعاری گفتـه    ام ام، رضایت خاطر داشتهه شدهعده دادیا به آن و 

  42» .پسندمها را نمیخود آن ام وها نبودهدراین حالت
هنگام سرودن شعر اعتقـاد دارد و       به پاکیزگی تن و جان در     بینیم که ابونواس    می

ه دکتر طه حسین    جا ک  تا آن  ، از او بجامانده است    یی زیبا به همین خاطر است که شعرها     
ه مـردم زمانـه اش بـه او احتـرام            او کسی بود ک    ، کوچک نبود  ی مرد ،شاعر ما «: گویدمی
ادب او بهتـرین ادب و      . دانستندمی فنون شعر و ادب او را بزرگ می        گذاشتند و درتما  می

  43» .شعر او بهترین شعر است
این است  پرسش  اما م،شخصیت واقعی ابونواس همان است که از آن سخن گفتی

و منفـی اسـت، نـه        ناپسندای   چهره نقش بسته، تاریخ   ای که از ابونواس در    چهره که چرا 
 او یکـی از بزرگـان       ،چنان که دیـدیم   هم  که   درحالی مند و پرهیزگار؟  مردی دانش  چهرۀ

پاسخ این سوال را باید     . به مخالفت پرداخته است   حکومت عباسی   با  و  ه  فقه و حدیث بود   
  . جو نمودورای بدنام کردن او صورت گرفته جستهایی که بدرتلاش

  لیه ابونواس تبلیغات سوء ع
 ـ  هایهابونواس دردوران حیات خود با حمل      هـا  رو شـد کـه همگـی آن       ه زیادی روب

 فکـری و اجتمـاعی      هـای  برخاسـته از جریـان     هـا حملـه این  . درجهت بدنام کردن او بود    
   .بود که دارای اهداف گوناگون بودمختلف 

کرد فکری و ادبی او و به مکتب جدید شعری او برمی گرددکه             اول به روی  جریان  
درنتیجه شاعرانی که بـه نظـام       . تازد قدیم می   قصیده و نظام فکریِ    درآن به اسلوب قدیمِ   

  ریـان دوم بـه شـاعرانی       ج. کردنـد یش داشتند، برعلیـه او تبلیغـات مـی        قدیم شعری گرا  
، ران دربـاری و مخـالف بـا شـیعه و شـعوبیه            شـاع  . گردد که با او دشمنی داشـتند      برمی

 الرقاشی و أبان عبدالحمیـد اللاحقـی      سلم الخاسر،    ،صمهحفمروان بن ابی    شاعرانی چون   
   .هستند

هـایی کـه دارای      و تمـامی آن    به سوء استفادۀ خلفا، امیران، وزیران،       جریان سوم   
فع سیاسـی و    دارای منـا   کـه    کـسانی همـان   . گردد، باز می  موقعیت خاص طبقاتی بودند   

 یک شخصیت ظاهری که خـود را        .اندداشته و معمولاً دو شخصیت متضاد       اقتصادی بوده 
 هـا همـان بـود کـه در    عابد و زاهد و پاک و مردمی نشان می دادند شخـصیت دیگـر آن             

ذوق شـعری    وقتـی درآن مجـالس،       و. مجالس لهو و لعب مخفیانه از خود بروز می دادند         
ی رکیک می گفتند و از ترس موقعیت اجتماعی و سیاسـی             شعرها ،ها پدیدار می شد   آن
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مردمان «: چندان که درطبقات الشعرا آمده است     . ونواس نسبت می دادند   بخود آن را به ا    

  44» .عامی و نادان هر شعر رکیکی را به ابونواس نسبت می دادند و این کاری اشتباه بود
  جـالس رسـمی    ابونـواس بـه شـرکت درچنـین م         ۀجریان چهـارم بـه عـدم علاق ـ       

: گویـد که خـود او مـی     چنان. در ارتباط است  کرد فکری و مذهبی او       روی و با گردد  برمی
هـا از   هایی دارند که به امر آن     طاقت هم نشینی با این بزرگان بریده از مردم را فقط آن           «

  45» .زنندشوند و حرف میجا بلند می
ابونـواس  . شودرما روشن می   زیاد ب  ی مسائل ، ابونواس توجه کنیم   جملۀ  اگر به این    

 که تن و جـانم      امگفتهتقریباً همه شعرهای خوب را موقعی       «:  گفته است  چنیندرجایی  
   امـا او    هـا باشـد،   ند که ابونـواس در دربـار آن        آرزو داشت  لفا و امرا   خ  46» .وده است پاک ب 
دم به او علاقه    مند بود و مر   او به مردم علاقه   . کردتر اوقات به دور از دربار زندگی می       بیش

  47».داشتندمیهمگی او را دوست  درمیان مردم نمونه شده بود و «کهچندان. داشتند
کـه بـه    زیـست   ی درعصر ابونواس نمـی    هیچ شاعر «: تاریخ ثبت شده است که     در

و زبان و و بخاطر شهرت   ا ها برای هم نشینی با    مندی آن علاقهو    خاطر تمایل مردم به او    
 او بـه شـعوبیه از       گـرایش این میان    در  48» .رشک نبرد  به او    ونواسطنزآمیز و شیرین اب   

  . شد او به خلفا و امرا میۀ از نزدیک شدن بیش از اندازمانعجمله عواملی بود که 
شد که  داد و باعث می    رنج می   را جریان پنجم همان چیزی است که بسیار او            

که چنانآن. گرددل ظاهری او بر می     این مسأله به شک    . او زیاد شود   ۀحرف و حدیث دربار   
ارای پوستی سـفید     د  و  خوش مشرب  ، ظریف ،بسیار لطیف « :شرح حال او آمده است       در

دارای زبانی فصیح و گفتاری لطیـف و اشـاراتی ملـیح             « و درضمن  49 »و صورتی زیبابود  
ی شاید گرایش او به شـوخ      50» .و شوخ طبعی او از بارزترین صفات شخصیتی او بود         . بود
 ،رسـید چـه بـه ذهـنش مـی       بیان هـرآن    درکنار شجاعت و آزادگی او در      ،بیان مسائل  در

 را به ناپسند و دور از اخلاقگفتار و رفتار زشت و هر شعر  هر شدعاملی بود که باعث می
 بسیار وجود دارد کـه رنـگ و   یدیوان او ابیات   به همین دلیل است که در     . او نسبت دهند  

  گـویی و   بذلـه گرددکـه تـأثیر   معلـوم مـی  ،اما اگـر دقـت شـود    . ردبوی اشعار ابونواس ندا   
دانـیم  که مـی   چنان نیز. ه است  اشعار جدی او بود     تأثیر تر از بیشهایش به مراتب    شوخی

 که درقالب شوخی بیان شود به مراتب مـؤثرتر از گفتـار بـه ظـاهر جـدی                   یجدّمطلبی  
 باید   و بی پروا سخن گفتن      مجون ۀراما دربا «: گویداین باره می   او خودش در  . خواهد بود 

مجـون مـن بذلـه    .  حتماً ماجن اسـت ،بگویم این طور نیست که هرکس کلام زیبا بگوید        
- و از مقـدار و انـدازه نمـی         شومگویی و شوخ طبعی است و درآن از حد ادب خارج نمی           

 عمیر نقل چه محمد بن ابی      او را گفتار دیگری از خودش بنابرآن       سخن و این    51» .گذرم
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قسم هرگز مهیّای کـار     خدا  هب: گفتاز ابونواس شنیدم که می    «: کندکرده است تأیید می   

  52»).نقل به قول(ام حرام نشده

  دین و مذهب ابونواس 
 او . بخصوص ازنظر دینـی و مـذهبی    ،زندگی ابونواس دارای پیچیدگی بسیار است     

گرایش به آیین  (  زندقهداراند که طرفگفته. را به داشتن مذاهب مختلف متهم کرده اند
  .  این تهمت زندانی گردید بود و بارها به )های زند و پازندمانی و کتاب

 :گویـد  ابوالعلاء معـری مـی     53. »متهم بود که به خوارج گرایش دارد       «درضمن او 
جماعتی از شاعران نام برده است که درطبقه ابونواس و دیگرانی           از  صاحب کتاب الورقه    «

  زنادقه دانسته است و مـن مـی گـویم کـه              ءها را جز   قراردارند و آن   ، اند که مثل او بوده   
آن حالت ها و افکـار      ... و بس  ها را می داند    پروردگار دانا آن   تنهااسرارمردم پنهان است و     

  54» .شددرآن دوره از ترس شمشیر پنهان نگه داشته می
معری دلالت بـراین امـر    ابوالعلاء ۀگفت.عده ای نیز اعتقاد دارند ابونواس شیعه بود     

 او  ۀو طبق ـ  ندارم که دعبل، آرا و افکار حکمـی ابونـواس            شکی« :جا که می گوید   دارد آن 
   و درجـای دیگـر      55».هـا شـایع بـود     سـرزمین آن   ها آشـکار و در    آن راداشت و زندقه در   

گفته اند به خداونـد اعتقـاد داشـت ولـی           .  ابونواس اختلاف بسیار است    ۀدربار«: گویدمی
درست آن است که بگوییم او مذهبی غیـر از           و. های روزانه اش را درشب می خواند      نماز

  56» . خود داشتۀمذهب اهل زمان
 ولـی   به شیوۀ شک او دربیان مسائل اسـت،       چه از ابوالعلاء نقل کردیم با توجه        آن

 کنـد،  ابونواس را تأیید نمی    ۀشویم که اوزندق   او نگاه کنیم متوجه می     ۀاگر با دقت به گفت    
 ـ دعبل بن علـی بـن خزاعـی     ـگوید دِعبل  آنجا که می. تشیع اوستبلکه برعکس مؤید 

 زیرا شیعه بودن دعبل و اخـلاص او نـسبت بـه آل بیـت و شـعر                   .افکار ابونواس را داشت   
 مذهب ابونواس که    ۀ ابوالعلاء دربار  ۀ و اما گفت   . آنها برکسی پوشیده نیست    ۀصادق او دربار  

گر رفتار و چگونگی برخورد او با مسائل سیاسی          بیان ،ق داشت اش فر با مذهب اهل زمانه   
درآن . و دینی موجود درآن دوره است و طبیعی است که با تعامل دیگران متفـاوت بـود                

در بیان آرا و افکـار   مهم ینقش  اظهار دیوانگی و جنون،ونر به مج  تظاه ،  گوییدوره بذله 
که معری درکلام خـود بـه       چنانآن . بود ها بخاطر ترس از شمشیر     آن ۀو هم . کردایفا می 

جا  آن،د خود به آن تأکید ورزیده است، ابونواس نیز در یکی از قصایآن اشاره نموده است
  : گویدکه می
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ـــرامِ  ـ ـــیکَ لِ ـ ــلِّ جـَنبَ  خَـ
ـصمَتِ خَیــرٌ    الـ  مُــت بِــداءِ 
ـــالمز  ــتفَتحَتَ بـ ــا اسـ  ربمّـ
ـــا   ــاقَ آجـ ـ ـــفظٍ سَ  ربُ لـ
 انــــمّا الـــساّلمُِ مَـــن ألـــــ
 ـ ــص ــی ال عل ــاسَ  الن ــالبسِِ   فَ

 علیـــکَ القـــصدَ إنَّ الـــــوَ 
ــت    ــا تَ ــذا و م ــا ه ی ــبتَ   شِ
  وَ المـنَایـــــا آکـِـــــلاتٌ 

  

 واَمـــــضِ عنـــــه بِـــــسلاَمِ 
 لَـــــکَ مِـــــن داءِ الکـــــلامِ
 حِ مغَــــــــالیقَ الحمِـــــــامِ 
ـــامِ  ـــامِ و قـِیــــ  لَ نـِیــــ
ـــامِ    ـــاهُ بلِـِجــ ــجمََ فــ  ـــ
ــسقامِ   ــنهم و الــ ــهِ  مــ  حــ

ــا   ــی للِحمُــ ــصدَ أبقَــ  مِـقــ
 ـــــرکُُ أخــــلاقَ الغـُـــلامِ  

ـــلأناَمِ     ـــاتٌ لـِــ   57شـَاربـــ
  

  .دار و از آن به سلامت گذر کناز تیر تیرانداز پهلو تهی -
 .کلام مردن به درد سکوت بهتر است از مردن به درد -
  .های مرگ را بگشاییچه بسا با شوخی قفل -
 .  باعث مرگ غافل یا هوشیاری گردد کهو چه بسا حرفی -
 . ماند که بردهان خود افسار بزندامان می کسی از مرگ درفقط -
 .سخن بگو) راز آمیز( با مردم، درست کار باشند یا نادرست، پوشیده و در پرده -
 . شوده روی باعث بقای عمر آدم عاقل میمیانکه  ،میانه رو باش -
 .داری برنمیرفتارهای کودکانه اما دست از ،ای فلانیپیرشدی -
هـا را   آن) خـون  (خـورد و  آدمیان را می  ) گوشت (درحالی است که مرگ   و این    -

 . نوشدمی
آن ان  حاکم ـاز  آیا کلام و گفتاری واضح تر از این ابیات برای بیان ترس و خـوف                

 ،کندکه نه بـه شـوخی و نـه بـه صـورت جـدی              وجود دارد؟ او مردم را نصیحت می      دوره  
مانـد کـه   ن کـسی از مـرگ درامـان مـی    آ: داردحرفی نزنند و با صراحت تمام اعلام مـی      

، و طبعـاً    ی است که درگفتارش میانه رو باشـد       عاقل کس : گویدبردهانش افسار بزند و می    
کنـد  شود و اشاره می    کلامی است که درمخالفت با حکومت گفته می        ،منظورش از گفتار  

   :که درجایی دیگرگفته استچنانهم. که غول مرگ منتظر دریدن و خوردن مردم است
 هـــذاَ زمََــــانُ القُــــرودِ فاَخــــضعَ  

  

ــاً     ـــعاً مطُیعـ ـ ــم ساَمِ ـــن لهَُـ ـ   58وکَُ
  

 و  از ایشان حرف شنوی کـن      سرتعظیم فرود بیاور و      .این روزگار بوزینگان است    -
 .مطیع آنها باش
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  وابستگی او به شعوبیه 

  ؟ شعوبیه چیست
 خـوارو بـی     ،گفتندمی» موالی«  هاهای غیرعرب را که به آن      تمامی ملت  ،هاعرب

 درعهد .کردند بود افتخار میبه جای آن به هرچه و هرکس که عرب      دانستند و   یارزش م 
 ـهای مختلف با دردها و رنج  ملت ،ربنی امیه به سبب این تحقی      . رو شـدند ههای بسیار روب
 عربی ضعیف   ۀ شکل گرفت و سلط     به یاری و تدبیر خراسانیان     هنگامی که انقلاب عباسی   

 بپـا   ،فکران که دارای اصل و نسب ایرانی بودنـد         شاعران و ادیبان و روشن      تعدادی از  ،شد
  :                           ها را مطرح کردنداصل برابری ملت قرآنی زیر ۀخاستند و با استدلال به آی

 انّ  ا و أنثی وَ جعََلناکمُ شُعوباً و قبائـِلَ لِتَعـارفو          یا أیهّا الناسُ انّا خَلقناکمُ منِ ذَکَرٍ      (
  59)کمُأکرَمَکمُ عِندَااللهِ أَتقا

ل مختلـف   یها و قبا  را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را به ملت            ای مردم ما شما   
   .دیگر را بشناسیدکردیم تا همتقسیم 

   .ستن شما نزد خداوند با تقواترین شماتریهمانا گرامی
  ار شـمردن    دیگـر تبـدیل شـد و آن خـو          ی به فکـر   ،اما طولی نکشید که این فکر     

ل ایرانیان و   یها و اعتقاد به فضا    ها بود و ایراد گرفتن از اخلاقیات و آداب و رسوم آن           عرب
 زیـاد درنکـوهش     یهـای کتابجا که    تا آن  .هایی که دارای تمدن قدیمی بودند     دیگر ملت 

های غیر عرب به     علم و دانش ایرانیان و دیگر ملت       ۀدربارو  ها  عرب ها و بیان انحطاط آن     
  .  تحریر درآمدۀترش

کـه در   چنـان پراهمیـت بـوده، هـم      درتاریخ شعر و ادب       درآن دوره،  شعوبیهنقش  
 یک عقیـده و فکـر خـاص         نگرش شعوبی، . انده مهم داشت  ینقشنیز   تعیین سیاست خلفا  

شعوبیه یک اندیـشه    « : احمد امین می گوید    . بلکه یک مذهب سیاسی و انسانی بود       ،نبود
 ک گـرایش دموکراتیـک بـود کـه بـا خودکـامگی عـرب سـرِ        بلکـه ی ـ ، و یک عقیده نبود   
  60».ناسازگاری داشت
دار برابـری   شعوبیه طرف « :این باره چنین آمده است       در» قد الفرید العِ «درکتاب

 هـا را بـر    شعوبیه گروهی بودند که غیـر عـرب       «: آمده است » صحاح «در کتاب  و» بودند
شعوبی کسی است که    «:  ه شده است  گفت» لسان العرب « و در » دادندها ترجیح می  عرب

  61» .داندها را ازدیگران برتر نمیداند و آنشأن و منزلت عرب را ناچیز می
 دلالت براین دارد که این       است،  شعوبیه گفته شده   ۀدربار» لسان العرب «چه در آن

نبشی که عرب ها را خـوار و پـست          ها اعتقاد داشت و سپس به ج      جنبش به برابری ملت   
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 بود و هدف    تندروانهگری   شعوبی ، روشن است که این نوع شعوبیه      . تبدیل شد  دانستمی

 در. هـا بـود    برابر برتری جویی عـرب     ها و مقاومت در   داشت ایرانیان و تمدن آن    آن بزرگ 
کردنـد و    کسانی بودنـد کـه از اعتقـادات خـود بـشدت دفـاع مـی                ،میان این هردو گروه   

متعـصّبان   از   .دادنـد مـورد هـدف قـرار مـی       هـرآگین کلامـشان     دشمنان خود را با تیر ز     
و  ابوعبیـده د و از تنـدروان شـعوبی،        توان ابن قتیبه و جاحظ را نام بـر        پشتیبان عرب می  

 :گویـد او مـی  . سخن ابن رشیق گویاست    ،گری ابونواس  شعوبی ۀ اما دربار  .سهل بن هارون  
  62» .دانمتر از آن چیزی نمیزبانی شعوبی بود و بیش ابونواس از نظر«

حکایـت از آن دارد کـه ابونـواس         ،  دانـد  ابن رشیق که او را شعوبی زبان می        گفتۀ
هـا  ۀ عرب که شعوبی افراطی باشد و کین      بدون این  کرد،گری دعوت می  ردم را به شعوبی   م

و گام با امین، خلیفـۀ عباسـی         هم به همین دلیل است که او را هم راه و         . را به دل بگیرد   
ها و او به یمنی.  تعصب عربی بودندها نمایندۀ آنیینم و هردوبفضل بن ربیع وزیر او می

کـه  حـالی  در. دکرها را هجو می   رزید و در بسیاری از اشعارش نزاری      وها فخر می  قحطانی
یج که از هجو هاشم بن حد برای نمونه در. ها پرداخته استدرجاهای دیگر به هجو یمنی

  : یدگو بود چنین مینده و یمنیِ اصیلقبیلۀ کِ
 یَــا هاشِــمُ بــنَُ حُــدیجٍ لــو عَــددَتَ أبــاً 

  

 63مثِلَ القلَمَسِ لَـم یعَلَـق بِـکَ الَـدنسَُ            
 

 

 تهمـت پـستی و      ، ای هاشم بن حدیج اگر مانند قلمـّس نقـش پدرانـه داشـتی              -
  . آلودگی به تو نمی چسبید

نـی   او یکی از بزرگان کنانه و غیـر یم         کهستاید، درحالی س را می  این بیت قلمّ   در
   .بود که بسیار معروف است

کند و از   ها افتخار می   و به آن   بردنزار را نام می    بزرگان بنی  ،ابونواس دراین قصیده  
سـتاید و بـه      و او را مـی     کنـد  علم و دانش کسب مـی      ،از ابوعبیده  «بینیمطرف دیگر می  

 بـود    شـعوبی   از ایرانیـان   دانـیم ابوعبیـده   که مـی   و چنان  64» پردازدمعی می نکوهش اص 
مقایـسه بـین تمـدن       درابونواس   از طرف دیگر     .ها تعصب داشت  واصمعی نسبت به عرب   
  : گویدکند و چنین می، به تمدن ایرانیان افتخار میعرب و تمدن کهن ایران

ـــرا  ــذَّی دثَـَــ ــمَ الـــ  دعَِ الرَّســـ
 ـ  ــ ــاعَ العلــ ــلاً أضــ ــن رجَــ  وکـُـ
ــسریَ     ـ  ألَـــم تَـــرَ مـــا بنََـــی کِ

  

ــرا  ــریحَ والمطََـــ ـــاسی الـــ  یـُقـــ
 مَ فــــی اللــــذات و الخطــــراــــــ

  65 و سـابـــــورُ لمِـَــــن غبَـَــــرا  
  

  . رها کنویران را که از باد وباران در رنج است  ۀ آثار به جا ماندآن  −
 . نیستدانش   به دنبال علم وها ها و ماجرا جوییردی باش که در راه لذتم −
 ! بینی که کسری و شاپور برای گذشتگان چه چیزها ساختندآیا نمی −
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 چه زن و چه     ، تمامی اعراب بیابانی   ،پایان قصیده  رود که در  جا پیش می  ا آن ت     

اش به تاریخ ایرانیـان و تمـدن        شعر او برعشق و علاقه    . کندمیمرد را سرزنش و نکوهش      
 کـه شـاعران      اسـت   تنفر او نسبت به زندگی بیابـانی        نمودار ها دلالت دارد و   درخشان آن 

تـوان   بـه عنـوان نمونـه مـی    .سـرودند  آن شعر مـی ۀبارکردند و در قدیم به آن افتخار می    
  :  زیر را شاهد آوردۀقصید

ــسائلِـُه ــاجَ الــشَّقـی علََــی رسَـــمِ یُ  عَ
ــی حجَـــراً ــن بکََ ــی مَ ــئِ االلهُ عیَنَ  لایرُقِ
ارَ الحـی مِــن أسَـدٍ           یـ  قـَالواُ ذکََـرتَ دِ
ــوتَهُمُ  ــیسُ وَ اخِ ــن قَ ــیمُ و مَ ــن تمَ  وَ مَ

  

ــن  ـــألُ عَ ــتُ أس ـــلدَِوَ عجُ ــارهِ البَ  خمَّ
ــدِ ــفیَ وجَــدَ مَــن یَــصبوُ إلــی وتََ وَ لا شَ

ــدِ  ! لادرَ درَکَ  ــو اسََ ــن بنَُ ـــی مَ ــل ل !قُ
ــد ِ ــن احََ ــیسَ الأ عَاریــبُ عنِــداَاللهِ مِ 66لَ  

 

و مـن تمایـل     .  یار سخن بگوید   ۀهای خان آن شاعر نگون بخت تمایل دارد از ویرانه        −
  .فروش شهر سخن برانمدارم که از می

کند خشک نسازد و اندوه     خداوند اشک چشمی را که به خاطر یک سنگ گریه می           −
 . ورزد شفا ندهدکسی را که به میخ چادر و خیمه عشق می

   بـه مـن بگـو       .خـدا خیـرت ندهـد     ! ای  اسد سخن رانـده   گفتند که از سرزمین بنی     −
 ؟ اسد کیستبنی

ها  اصلاً کل عرب   .ارزندها به چه می   ل هم پیمان آن   یل تمیم و قیس و دیگر قبا      یقبا −
 . ارزندنزد خداوند به چیزی نمی

تمایل او به فرهنگ ایرانی و عدم علاقه به فرهنـگ            دی که دلالت بر   یدیگر قصا  از
   :گویدای بائیه است که در آن چنین میقصیدهعربی دارد 

 دعَِ الاطــــلالَ تَــــسفیها الجنــــوبُ
ـــاً   ــاءِ ارَضـ ــبِ الوجَنـ ــلِّ لرِاَکِـ  و خَـ

ــلادٌ نَ ـ ـــلَحٌ بِ ــشرٌ وَ طـ ـــتهُا عـَـ  بـ
ــواً   ــرابِ لهَـ ــنِ الاعـ ــذ عَـ  و لا تأَخُـ

  

 و تبُلـــی عهَـــدَ جِـــدتّها الخُــــطوُبُ  
ـــبُ   ــهُ و النَّجیـ ــا النجَیِبَـ ــبُ بهِـ  تخَُـ
ـــبُ      ی هــا ضُــبعٌُ و ذِ ــیدِ   وَ اکَثَــرُ صَ
 ولاَ عیـــــشا ً فعَیَــــشهُمُُ جَـــــدیبُِ

  

روزگـار   و حـوادث  بپوشـاند ا  ررها کن تا باد جنـوب آن  یار را ۀآثار بجامانده از خان    -
  . اش گرداندکهنه

  . بازگذار تا شتران نرو ماده درآن سریع حرکت کنند را و راه شتر سواری -
فتـار و   شـکار آن ک   تـرین   جا سرزمینی است که گیاه آن بوته و خار است و بیش           آن -

  . گرگ
گی ها یک زند چون زندگی آن   ،گیر م ها یاد عرب گذارانی را از  زندگی کردن و خوش    -

  .خشک و خالی است
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از صفای ایرانـی مقایـسه       ها را با زندگی پر    ها و سختی زندگی آن     سپس خشونت 

  : گویدکند و میمی
ــوادی  ــیمُ البـ ــیشُ لا خِـ ــذاَ العَـ  فهََـ

ــسری  ؤُفَــأیَنَ البَــد  ــوانِ کِ إی   مِــن 
  

هَـــذاَ العَـــیشُ لا اللّـــبنُ الحلَیِـــبُ و  
ـزُّروب ُ     الـ ـنَ مِــنَ المَـــیادینِ  أیـ 67وَ   

 

دوغ و   اسـت نـه       آرمـانی  های بیابان و این زندگی    است نه خیمه  واقعی  ین زندگی   ا -
   .شیر

ی هـا  کجـا و آغـل     ، میـدان هـای شـهر       کجا و ایوان کـسری کجـا       دگر عرب بیابان  -
 ؟  کجاچهارپایان

کند و باردیگر به ها را هجو مییک زمان برمکی واین چنین است که ابونواس در   «
  68» پردازدها می آنمدح

داند و در   بونواس در یک جا ایرانی را از عرب برتر می         ا:  کلام این است که    ۀصخلا
دهـد ودرجـای دیگـر    جایی یمنی را برنزاری ترجیح مـی   در.  را از ایرانی   جای دیگر عرب  
عـصر تمـدن و شهرنـشینی بـه          د که در  زپردا او به تمسخر شاعرانی می     .نزاری را بریمنی  

  ش افتخـارات جـاهلی ومظـاهر تمـدن عربـی          جای سـتایش از مظـاهر تمـدن بـه سـتای           
  ا بـا توجـه بـه شـرایط روز تغییـر            ضمن کسانی را که اصل و نسب خود ر         در. پردازندمی
برای نمونـه آن گـاه      . گیرد به باد تمسخر می    ،شوند ارزش قائل نمی   ددهند و برای خو   می

یرانی خـود   ا وقتی منکر اصل و نسب       ، که یک ایرانی است و جزو موالی       یل الرقاش ضکه ف 
  شـود و موضـع مخـالف     ابونـواس ناراحـت مـی   ،کنـد گردد و خود را عرب معرفی مـی      می
  : گویداو می. گیردمی

ـــی  ــاً للرقّاشـ ـــتُ یومـ  قلُـ
 ـ  ــ ــن اص ع ــاکَ  ــذی نحَّ  ماال

ــی ــالَ ل ــولیًَ: ق ــتُ مَ ــد کنُ  قَ
ـــیً   ـ ـــصـرهِ   موَلَ ــا  بالبَ  أنََـ
ـــم  ـــاً أدعیِـهـ ـ ـــا حقّ ـ  أنَ

  

ــوالی   ـــب المــ  یِ وقَـَدسـَـ
ــالِ     ــمٍّ و خ ــن ع ـــلکَِ مِ ـ
ـــی     ـــداَ لِ ـــم بَـ ـــنَاً ثُ زَم
ـــالِ ـــربَیٌّ  بالجـبـــ عـَـــ

ـــزالی   ــسـَوادی و هـُـ 69لِــ  
 

  : روزی به رقاشی که درحال دشنام دادن به موالی بود گفتم -
 .  دور کرده استدایی خودرا از اصل و نسب و از عمو و و چه چیزی ت -
 ما پس از مدتی برمن روشن شد ا،به من گفت من زمانی جزو موالی بودم -
  .آیمها عرب بشمار می اما درکوه،بصره مولی هستم که من در -
 . کنم لاغریم براستی ادعای عرب بودن میمن به خاطر سیاهی و -
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 بلکه به معنای اصل     ،گری افراطی نبود  گری ابونواس شعوبی  که شعوبی خلاصه این 

رسد که ابونواس بنظر می. اعتقاد داشتنان های آبر پایۀ ارزشها  آن به برابری ملتۀکلم
   یـک شـخص     میـان  ولـی    ،گذاشـت  ایرانی و عرب و آقـا و نـوکر هـیچ فرقـی نمـی               میان
 ، دانا ونادان،  های تند خو و مهربان     انسان متمدن و فهمیده و میان آدم       اصل و نسب و    بی

  . نهاد فرق میو ستم گر و دادگر
ــواس شــاعری خــوش ذوق   ــدگی ابون ــاییو عاشــق زن ــود و زیب ــا را دوســت ب   ه

بندی بـه اصـول انـسانی باعـث         ستود و اعتقاد داشت که پای     او انسانیت را می   . داشتمی
  هـا  ها مـی شـود و عامـل رشـد و ترقـی آن              ملت ۀمیان هم   مشترک در  هایایجاد صفت 

  . گرددمی
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  نتیجه گیری
  :توان چنین نتیجه گرفتهای مختلف مقاله گذشت میاز آن چه در بخش

 علوم زمانه خود آگاه     ترِمندی ادیب بود که به بیش     مند و دانش   ابونواس ادیبی دانش   - 1
  .علم و دانش او زبان زد خاص و عام بود .ها تسلط داشتبود و به بسیاری از آن

  ی کـه بـه نـام اسـلام         گـر  از ترس حکومت ستم     زندگیی سالم و پاک داشت، ولی      او  -2
 بـرای بیـان افکـار       ، جامعه و خفقان حاکم برآن     ۀضای بست به دلیل ف   و   کردرانی می حکم
کلام خود به   شد که در   می  مجبور ی قالب بذله گویی و شوخ طبعی را برگزید و گاه          ،خود

 ، خلافتی که پر از ریا کاری و نفاق و مردم فریبی بـود        ۀ و درسای  فسق و فجور تظاهر کند    
حکومتی که ظاهری زیبا و باطنی .  خلافتی که پر از تناقضات و مشکلات بود.تنها زیست
او غریبانـه  . هـای آن را فراگرفتـه بـود    جا که فساد تمـام لایـه      د داشت، تا آن   زشت و فاس  
  . که کسی به دردها و آرزوهایش پی ببرد بدون این،زندگی کرد

 از زوایای مختلف او را مورد هجوم    ،جریان های مختلف اجتماعی برای بدنام کردن او        -3
ومت وقت به خاطر شهرت زیاد و محبوبیت مردمی او و خودداری او از ورود                حک .قرار داد 
  .  زندانی ساخت وی را او را تحت فشار قرارداد و بارها،به دربار

 برما روشـن مـی شـود کـه          ،اگر حوادث آن دوره را به دقت مورد مطالعه قراردهیم            -4
الب غیرجدی روی آوردنـد و   زیاد برای بیان اندیشه های خود به قیشاعران و نویسندگان  

  وانمـود کردنـد کـه       ،دکـر رانـی مـی   ی که به نام اسلام حکـم      گرترس حکومت ستم   یا از 
 نویسندگان و   ، زیاد از شاعران   ی تعداد ، با این همه   . ای هستند های فاسد  یا دیوانه    انسان
 ضـد    و اعتقادی به دین اسلام و ترویج افکار ضددینی       و بی » زندقه «فکران به اتهام  روشن

 صالح  ، عبدالحمید کاتب  ،عفّتوان ابن مق  از آن میان می   .  یا کشته شدند   حکومتی، زندانی   
مخالفت بـا فرهنـگ عربـی و         ها در گاه این  جای .  نام برد   را بن عبدالقدوس و بشاربن برد    

 اما حکومـت    و آزاد اندیشی برکسی پوشیده نیست،     داری از فرهنگ و تمدن ایرانی       طرف
هـا  و دست به کشتار و نابودی آن      کرد  معرفی می  با حکومت اسلامی     فتال را مخ  ت آن وق
  . زدمی
 . هـای دقیـق و شـیرین      او بسیار روان است و دارای الفاظ و معانی جدید و نکته            شعر -5

 تمـامی مـسائل سیاسـی و اجتمـاعی و           ۀ تمام نمای عصر او و منعکس کنند       ۀاو آین  شعر
ود براسـلوب قـصیدۀ     ابتـدای شـاعری خ ـ     و در ا . اسـت  فلسفی و دینی موجود درآن دوره     

ز آن از سیاست     اجتماعی حمله کرد و پس ا      ۀهای پوسید ، سپس به سنت   تقلیدی شورید 
  . خلفا انتقاد کرد
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بـرای  و در آن    نـام دارد    » خمریات « که ه است    جاودانه از خود بجا گذاشت     یاراشعاو   -6

خمریـات او  . ه استاستفاده کردبه عنوان یک رمز   » خمر «ها و آرزوهایش از   بیان اندیشه 
. شود تقسیم می  کلاسیک و نوگرا   درمجموع به دو گرایش      که مختلف است    یدارای ابعاد 

 روانـی و گـاه      ، روحـی  ، اخلاقـی  ، سیاسـی  ،اجتماعی، دارای ابعاد فنی   آن   نوگرایگرایش  
  . جا پیش رفت که به پدر شعر خمری ملقب گردیداو دراین فن تا آن. استعرفانی 

تر خمریات ابونواس باید قبل از هرچیز به نقشی کـه بذلـه        رای شناخت هرچه بیش   ب  -7
 ۀ بخصوص دردور  ،توجه کنیم است،   هگویی و تظاهر به مجون و جنون درآن دوران داشت         

 لازم بـه یـاد      .خلافت هارون الرشید که نفاق و ریا و ظلم و ستم همه جا را فراگرفته بود               
گـر  هـای سـتم    همـۀ حکومـت     بـسیار مهـم در     ینقشآوری است که این سه قالب بیانی        

   . بخصوص درعصر عباسی اولست،درطول تاریخ داشته ا
کـه   درحالی ،زندبینیم که خود را به دیوانگی می      برای نمونه بهلول بن عمر صیرفی را می       

. بود) ع(و امام کاظم    ) ع( از یاران امام صادق      وی. قلامندی بزرگ بود و بسیار ع     او دانش 
را از او   ) ع( تا فتوای قتل امـام موسـی کـاظم           ،الرشید خواست او را قاضی گرداند     هارون  
  هـای کوفـه    شـد و درکوچـه     او برچوبی سوار مـی     . اما بهلول خود را به دیوانگی زد       ،بگیرد
 اما او درهمان حال از هارون الرشـید         ،گفتند بهلول دیوانه شده است     مردم می  ،گشتمی

  70. کردبه شدت انتقاد می
 بـه مـسائل   ،هاآن دهد که با دقت در را به ما میمکانا خمریات ابونواس این  ۀمطالع  -8

تـوان  راسـتی مـی   ب.  فرهنگی و دینـی حـاکم درآن عـصر پـی ببـریم             ، اجتماعی ،سیاسی
گـران بـه    پـژوهش  امیـد اسـت      . تمام نمای عصر اول  عباسی دانـست        ۀخمریات او را آین   

  . از رازهای آن را بگشایندخمریات وی پرداخته و گره از بسیاری 
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